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کــه  بــود  اســفند 9٨  چهــارم   
تعطیلــی  شــد؛  تعطیــل  مدرســه ها 
به دلیل شیوع بیماری کرونا. همان بیماری 
ویروسی که به سرعت در حال پخش شدن 
بود. هفتــة اول را به مدرســه نرفتیم، اما 
نمی توانســتم دانش آموزانی را که پنج ماه 

برای آن ها زحمت کشیده  بودم رها کنم.
با یکی از والدیــن فعال کلاس تماس 
گرفتــم و از او خواهش کــردم مرا وارد 
گروه در پیام رسان فضای مجازی نماید. 
طی جلســه ای که با والدیــن در گروه 
تشــکیل دادم، از آن ها خواستم تا زمانی 
که مدرسه ها باز شود، کلاس را در فضای 

مجازی ادامه دهیم.
ابتدا نیمی از اولیای دانش آموزان کلاسم 
که حــدود 1٥ نفــر می شــدند، در این 
گروه بودند. با تماســی که با مدیر مدرسة 
آزادمنش داشتم، از ایشان خواهش کردم 
شــماره های تماس دانش آموزان را به من 
بدهد تا بتوانم کلاس را در فضای مجازی 

تشکیل بدهم.
 با سختی بسیار زیاد، اکثر دانش آموزان 

وارد گروه شــدند، ولی باز هم پیگیر بقیة 
آن ها شدم.

 پایان اسفند را طی می کردیم که ناگهان 
یکی از دانش آموزانم به نام شادی از گروه 
خارج شد. نتوانستم با او تماس بگیرم. چند 
روز گذشــت. نگران شدم از تدریس عقب 
بماند. او بســیار باهوش و فعال بود. خروج 
شــادی از گروه را به معاون مدرسه اطلاع 
دادم. معــاون بعد از چند روز به من اطلاع 
داد که موبایل مادر شــادی آســیب  دیده 

است.
من منتظر بــودم که شــادی زودتر به 
گروه کلاســی برگردد، ولــی این موضوع 
تا نیمه های فروردیــن ادامه پیدا کرد. در 
تعطیلات عید ســعی کردم فقط به تکرار 
درس هایی کــه داده بودم بپردازم و کمتر 

درس جدید بدهم.
در تماســی که با مدیر مدرسه گرفتم، 
جویای حال شــادی شــدم. مدیر گفت: 
شادی در منزل تلویزیون هم ندارد. موبایل 
مادرش هــم همچنان خراب اســت و او 
نمی تواند وارد گروه شــود. به همین علت، 

آدرس منزل شــادی را از مدیر خواستم تا 
به منــزل دانش آموز بروم و خود از نزدیک 
جویای حال او شــوم. مشــکلی که وجود 
داشت، بیماری کرونا بود و اینکه ما مجبور 
بودیم رفت وآمدهای خود را محدود کنیم. 
حــدود یک ماه و نیــم در قرنطینه بودم. 
برای خرید کردن به صــورت هفتگی و با 
رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک 
و دســتکش از خانه خارج می شدم. حال 
چگونه می خواســتم به منزل دانش آموزم 

بروم!
 ولی چاره ای نداشــتم. ساعت 10:30 از 
خانه خارج شــدم. برای اینکه دست خالی 
نباشــم و دل دانش آمــوزم را شــاد کنم، 
مقداری خوراکی از ســوپرمارکت سر راه 
خریدم. به جلوی در که رسیدم، زنگ زدم. 
صدای خانمی را شنیدم که: »کیه؟« گفتم: 

»خانم اسلامی هستم. منزل آقای ...«
 در باز شد. از پله ها بالا رفتم. مادر شادی 
را دیدم. ســلام کرد. خیلی هول شده بود. 
سلام و احوال پرسی کردیم و حال شادی را 

پرسیدم. او گفت: »شادی خوبه.«
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اجازه گرفتم وارد منزل شوم. مادر شادی 
با کمال میل پذیرفــت. ولی از او خواهش 
کــردم زودتر از من وارد اتاق شــود و من 
بیرون ایستادم. از پشت در می شنیدم که 
مادر از شــادی می خواست از خواب بیدار 

شود. او در حال مرتب کردن اتاق بود.
خیلی نگران بودم. در ایام کرونایی من حتی 
در روزهای عیــد نوروز برای دید و بازدید به 
منزل هیچ کدام از اطرافیانم نرفته بودم! حالا 
اینجا آمده بودم! در همین فکر بودم که مادر 
مرا به داخل اتاق دعوت کرد. وقتی وارد شدم، 
شادی با چشمان پف کرده روبه رویم ایستاده 

بود. حتی نمی توانستم او را بغل کنم.
ـ شــادی، حالت چطوره؟ خوبی! خیلی 

دلم برای تو تنگ شده!
 مادرش گفت: »موبایلم خراب شــده و 
نمی توانم وارد گروه شوم. من هم نگرانم که 

شادی از درسش عقب بماند!«
 گفتم نگران نباشید. روی یکی از مبل ها 
نشســتم. عینک و خــودکارم را از کیف 
دستی ام بیرون آوردم و از شادی خواستم 

دفتر ریاضی خود را بیاورد.
شــادی و مادرش با تعجب بــه من نگاه 
می کردند. مادر سریع دفتر ریاضی را از کیف 
بیرون آورد و به شادی داد. من شروع کردم به 
نوشتن یک جمع فرایندی. از شادی خواستم 
کنارم بنشیند و شروع به تدریس کردم. دیدم 
جمع فرایندی را به خوبی یاد گرفته اســت. 
تفریق فرایندی را هم توضیح دادم و نکات آن 
را نوشتم. از او خواستم دوباره برای من توضیح 
دهــد. جمع و تفریق را کامل یاد گرفته بود. 
تکلیفی برای او نوشتم و از او خواستم تا مدتی 
که در گروه نیست، تمرین های کتاب ریاضی 

را به طور کامل حل کند.
 با مادر شــادی شروع به صحبت کردم تا 
از اوضاع و احوال زندگی آن ها با خبر شوم. 
مادر توضیح داد که این خانه متعلق به دایی 
شادیســت. اجاره ای و حدود ٥0 متراست و 
یک آشپزخانة کوچک دارد. شادی و مادرش 
با دایی و خانواده اش در آن زندگی می کنند. 
پدر شادی چند سال پیش فوت کرده بود. 

 دربــاره کارش هم گفــت: »من قبلًا در 
یک کارگاه بسته بندی شال و روسری کار 
می کردم، ولی به دلیل شیوع کرونا دو ماه 
است که کارگاه تعطیل  شده است. برادرم 
هم در یک کارخانه مشــغول به کار بود که 
او هم در حال حاضر بی کار اســت. زندگی 
را به  ســختی می گذرانیم، به خاطر همین 

نمی توانم موبایل نو تهیه کنم.

 پرســیدم، ســیم کارتی به نام خودتان 
دارید؟ مادر گفت: بله. داشتم بلند می شدم 
که مادر گفت: »بسیار متشکرم که زحمت 
کشــیدید و به خانة ما تشــریف آوردید. 

مدرسه ها باز نمی شود؟ ما چکار کنیم؟«
 گفتم نگران نباشــید. این مشکل را حل 
می کنم. مادر پرســید چطــور؟ خودم هم 

نمی دانستم. 
در بین راه فکرم بســیار مشــغول بود. 
چگونه می توانستم در این شرایط به آن ها 

کمک کنم؟
خودم تا سه ماه پیش یک تلویزیون اضافه 
داشتم که یکی از دوستانم نیاز داشت و آن 
را به او دادم. به خانه که رســیدم، با یکی 
از والدین دانش آموزان کلاســم که بسیار 
فعال بود تماس گرفتم. از او خواســتم در 
گروه والدین اعلام کند که به یک دستگاه 
تلویزیــون و یــک موبایل بــرای یکی از 
دانش آمــوزان نیاز داریم؛ بدون اینکه نامی 

از کسی برده شود.
 عصر همــان روز یکــی از والدین با من 
تماس گرفت و گفت: »سلام خانم اسلامی. 
من یک تلویزیون دست دوم دارم که به آن 
نیاز ندارم. می توانم آن را برای شما بیاورم یا 
خود شما برای بردن آن تشریف می آورید؟«

 آدرس را که پرسیدم، از او خواهش کردم 
خــودش آن را بیاورد. او هــم قبول کرد. 
آدرس منزل خودم را برای او پیامک کردم. 
بسیار خوشحال شدم. خدایا شکرت! تنها 
مشکل باقی مانده موبایل بود. برای تهیة آن 
یا باید پولی جمع می کردم یا یک خیّر پیدا 

می کردم که موبایل را می خرید.
فردای آن روز موبایلم زنگ زد. یکی دیگر 
از والدین بود. بعد از ســلام و احوال پرسی، 
در مورد تهیة گوشی موبایل پرسید. خانم 
اســلامی شاگرد شــما به چه موبایلی نیاز 
دارد؟ گفتــم: »موبایل اندرویدی، تا بتواند 
در کلاس فضــای مجازی حضور داشــته 
باشد.« گفتم مقداری پول برای این موضوع 
کنار گذاشــته ام، ولی مــادر گفت نیازی 
نیست. شــوهرم یک موبایل تهیه می کند. 
ســیم کارت هم نیاز دارید؟ گفتم، نه. مادر 
دانش آموز نیازمند ســیم کارت دارد. مادر 
گفت: »فردا گوشی را برای شما می آورم.«

 گفتم آدرس شاگردم را برای شما پیامک 
می کنم تا خود شما آن را به او تحویل دهید.

 مادر گفت: خیر، نمی خواهم کســی از 
ما نامی ببرد. لطفاً خود شــما زحمتش را 
بکشید. از ایشان خداحافظی کردم و آدرس 

خانه را پیامک کردم.
 حدود ســاعت 11 فردای آن روز، اولین 
مادری که با من تماس گرفته بود، تلویزیون 
را آورد. تلویزیون مدل پلاسما و بسیار بزرگ 
بود. به کمک هم تلویزیون را از ماشین پیاده 
کردیم و در حیاط منزل خودم قرارش دادیم. 
از مادر دانش آموزم به خاطر کار خیری که 

انجام داده بودند، تشکر کردم.
 حدود ساعت پنج بعد از ظهر همان روز 
دومین مادر تماس گرفت. موبایل را آورده 
بود. دم در خانه رفتم. با یک کیسه ایستاده 
بود. بعد از سلام و احوال پرسی، کیسه را به 
من داد و یک جعبة کوچک. با توضیحات او 
متوجه شدم داخل کیسه یک عدد سجاده 
و جانماز و مهر و همچنین چند ماســک 
بهداشتی قرار دارد. او در یک کارگاه دوخت 

ماسک فعالیت می کرد.
 گفتم، موبایل را بعد از پایان سال تحصیلی 
به شما برمی گردانم، اما او گفت نیازی نیست. 
برای همیشــه پیش خودشــان نگه دارند. 
شوهرش هم از ماشــین پیاده شد. هم از او 
و هم از شوهرش تشکر کردم. باران نم نم در 
حال باریدن بود. در ادامه گفتم، شما امروز که 
روز نیمة شعبان و تولد حضرت مهدی)عج( 
است، کار بسیار بزرگی انجام دادید. خداوند 
خیــر و برکت بــه زندگی تان عطــا کند و 

ان شاءالله فرزندان شما خوشبخت شوند.
 خوشحالی در چشمانم موج می زد! خدایا 

شکرت!
تلویزیــون و موبایــل را داخل ماشــین 
گذاشتیم. از پســرم خواهش کردم همراه 
مــن بیاید، زیرا تلویزیون خیلی ســنگین 
بود. وقتی به محل رســیدم، زنگ زدم. در 
باز شد و شــادی و مادرش به استقبال ما 
آمدند. به کمک پسرم تلویزیون را به بالای 
پله ها بردیم. کیســه و جعبة موبایل را به 
مادر شــادی دادم. بسیار خوشحال شد. از 
او خواستم سیم کارت را داخل گوشی قرار 

دهد. هر دوی آن ها بسیار تشکر کردند.
 فــردای آن روز مــادر شــادی را به یکی 
از مغازه هــای خدمات موبایل بــردم؛ برای 
فارسی کردن و نصب برنامه های مورد نیاز. از 
فروشنده خواستم اینترنت هم روی خطشان 
فعال کند؛ طوری که تا پایان سال مشکلی از 
بابت شارژ نداشته باشند. بعد که از مغازه خارج 
شدیم، خودم شبکة شاد را روی موبایل نصب 
کردم. حالا شادی هم مانند بقیة دانش آموزان 
وارد گروه شده بود. او می توانست در کلاس 

مجازی شرکت کند. 


